
 
نام آويني را كه مي شنويم، ناخودآگاه به ياد برنامه روايت 
ــين كه ما را  فتح مي افتيم و آن صداي محزون و دل نش

به دنياي ديگري مي برد. 
ــده  ــهيد نش به قول «نادر طالب زاده»، وقتي مرتضي ش
ــود دارد، وقتي كه  ــتند كه وج ــود، خيلي ها باور نداش ب
ــر جاري بودن  ــدند. اين هم به خاط ــت، متوجه او ش رف

حقيقت در وجودش بود. 
ــازد و بگويند عجب  ــي نبود كه فيلمي بس مرتضي كس
فيلم خوبي ساختي، بعد يك سال از او خبري نشود! هر 
ــك مبارزه يا يك فيلم بود. اين هم فرق افراد  روزش ي

مبارز با آدم هاي معمولي است.
ــت كه از ميان ما رفته، اما صداي   آقا مرتضي سال هاس
ــين مرتضي هنوز هست. با آن صداي  محزون و دل نش
گرم و غمگينش هنوز هم به عمق جان ما نفوذ مي كند 
ــادي در وجودمان  ــينش ش ــاي دلنش ــا آن خنده ه و ب

مي ريزد. 
ــبيه هيچ كس نيست؛ تنها شبيه خودش است.  آويني ش
ــدارد؛ او «خودش، خودش را  ــازي به تبليغ هم ن ني

تبليغ مي كند.»

تمام زندگيش وقف انقلاب شد.
ــانس معماري داشت؛ اما با شروع   فوق ليس
كارِ جهاد سازندگي در سال 1358به روستاها 
رفت تا به قول خودش براي خدا بيل 
ــا ضرورت هاي  ــد. بعده بزن
ــود، رفته رفته او را به  موج
جهاد  براي  ــازي  فيلم س

سازندگي كشاند. 
ــا  ب  1359 ــال  س در 
به عنوان  ــش  گروه
ن  گا ــد ين نما
به  ــازندگي  جهادس
و  ــد  آمدن ــون  تلويزي

مشغول به كار شدند... 
ــه بيل را  ــر اين بود ك تقدي
ــد و دوربين  ــار بگذارن كن
ــروع  بردارند!  پيش از ش
«خان  ــتند  مس ــگ،  جن
«بشاگرد»  و  گزيده ها» 

را ساخت. 
ــاره  درب ــي  آوين
ــا  ه ه يد ن گز خا
ــن  همي «در  ــد:  مي گوي
ــا قالب  ــه بود كه م مجموع
كار خويش را پيدا كرديم، چه در 
فيلم برداري، چه در مونتاژ و چه در 
ــه توليد  روابط اجرايي مربوط به پروس
فيلم. «حقيقت» و«روايت فتح» از لحاظ 

ــاختار، بر تجربياتي كه ما در خان گزيده ها داشتيم بنا  س
ــاره قرار گيرد آن  ــدند. تنها تمايزي كه بايد مورد اش ش
است كه ما در هنگام توليد روايت فتح، كاركشته تر شده 
بوديم و خيلي زود توانستيم همان شيوه مستندسازي را 
با مقتضيات و موجبات جبهه هاي جنگ تطبيق دهيم.» 

گروه جهاد اولين گروهي بود كه بلافاصله بعد از شروع 
جنگ به جبهه رفت.

ــش در روزهاي محاصره  ــهيد آويني به همراه گروه ش
خرمشهر براي تهيه فيلم وارد اين شهر شدند. 

ــيدند، هنوز «خونين شهر» نشده  ــهر رس وقتي به خرمش
ــروع  ــود. كار گروه جهاد در جبهه ها ادامه يافت و با ش ب
ــجم و به هم  ــكل كاملاً منس ــات «والفجر8»، ش عملي

پيوسته اي پيدا كرد.
ــدگار روايت فتح كه بعد  ــاز تهيه مجموعه زيبا و مان آغ
ــن عمليات تا پايان جنگ به طور منظم از تلويزيون  از اي
ــد، به همان ايام باز مي گردد. سيد مرتضي در  پخش ش
مجموعه، ايده پرداز بود و توانسته بود ديدگاه هايش را به 
ــه همراهشان نبود، اما بچه ها  بچه ها منتقل كند. هميش
مي دانستند كه او چه مي خواهد. اعتقاد داشت در جنگ 
دوربين بايد به جاي توجه به ابزار، به انسان ها و اتفاقات 

انساني كه در سنگرها رخ مي داد توجه كند. 
ــا را جذب كرده بود. يك حالت  آقا مرتضي همه بچه ه
ــان برقرار شده بود،  مراد و مريدي و پدر و فرزندي بينش

ولي هيچ گاه خودش را به كسي تحميل نمي كرد.

از سال 58 و 59 تا زمان شهادت، با همكاري گروهش 
ــش  ــاخت: «خان گزيده ها»، «ش ــش از  صد فيلم س بي
ــون»، «حقيقت»،  ــح خ ــرا»، «فت ــن صح روز در تركم
«گمگشتگان ديار فراموشي (بشاگرد)»، «روايت فتح» 

كه نزديك به هفتاد قسمت بود و... 
در چهارده قسمت اول از مجموعه «سراب» نيز مشاور 
هنري و سرپرست مونتاژ بود. يك ترم هم در دانشكده 
ــاد مورد نظرش براي  ــينما تدريس كرد؛ اما چون مف س
تدريس با طرح درس هاي دانشگاه هم خواني نداشت، از 

ادامه تدريس در دانشگاه صرف نظر كرد. 
 

وقتي سمينار سينماي پس از انقلاب برگزار شد، او هم 
ــخنران ها بود كه برخورد بدي در آن جلسه با  يكي از س
ــتش انداخته بودند. هزار جور تهمت و افترا  ــد. دس او ش
ــينما را  به او زده بودند و گفته بودند كه امثال آويني س

نابود كرده اند. 
ــن فكري را! در سينما  ــينما؟ سينماي روش حالا كدام س
ــن فكر كم نداريم؛ آن ها كه مي خواهند از  مدعي و روش
قِبل سينما و پول اين مردم به جايي برسند و بعد منّتش 
ــوز مردميم و  قلبمان  ــردم بگذارند كه ما دلس ــر م را س
براي آن ها مي تپد! مدعي زياد است و آدم باسواد كم... 
ــي به  ــم و منطق ــتاد و محك ــان ايس رودرروي همه ش
همه شان پاسخ داد. حرف هايي زد كه تا آن زمان كسي 

ــاختار، بر تجربياتي كه ما در خان گزيده ها داشتيم بنا  س
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ــنيده بود. آن زمان، دوران فيلم «نار و ني» و«نقش  نش
ــق» و«هامون» و اين فضاها بود و قهوه و چاي و  عش
سيگار و شطرنج و اين جور چيزها. در مقطعي كه دوران 

فيلم هاي «پاراجانوف» و «تاركوفسكي» بود.
ــت همه اين ها را نقض  ــت در اين فضا، كسي داش درس
ــم و  ــن فكري، مدرنيس مي كرد كه به تمام مفاهيم روش
ــينماي كلاسيك آگاه بود و آگاهانه داشت همه اينها  س
ــن فكري داشت به حد  را نقض مي كرد. فيلم هاي روش
ــير از نيام  ــيد كه او يك مرتبه با يك شمش اعلاء مي رس

بركشيده به مقابله با اين سينما رفت.
آن شب وقتي به خانه رفت، هيچ نگفت. بعدها همسرش 
ــته هايش در مجله سوره سينما، داستان آن شب  در نوش
ــوارش را از روايت فتح گرفت و  ــد و بعدها هم ن را خوان

فيلمش را ديد. 

يكي از رنج هاي آقا مرتضي، بي سوادي حاكم بر سينما 
ــتند. آقا مرتضي  ــادي كه بودند وهس ــود و مدعيان زي ب
ــينما را به دامن ارزش ها و فرهنگ  تلاش مي كرد كه س
اصيل اين سرزمين نزديك كند و اين كار ساده اي نبود. 
خيلي از آدم هايي كه به او حسادت مي كردند، مي گفتند 

مگر ما نمي توانيم چنين كاري را بسازيم.
نمي توانستند؛ چون مرتضي نبودند... چون باور مرتضي 
ــي به من  ــول حاتمي كيا «آوين ــون به ق ــتند؛ چ را نداش
ــاختن مستند، بايد رابطه قلبي با فضا  مي گفت: براي س
داشته باشي. اگر آن فضا و شرايط را باور نداشته باشي، 
ــو بايد خود را مهيا  ــراغ تو نخواهند آمد. ت تصاوير به س
كني، آن گاه به جبهه بروي و... در آن فضا باشي. وقتي 
ــرايط دروني تو فراهم شد، آن موقع تصاوير سراغ تو  ش

مي آيند و در «كادرت» قرار مي گيرند.» 
يكي از برنامه هاي نيم ساعته آويني، آن قدر تاثير داشت 
ــپاه مي گفتند 30 ــه بعد از آن برنامه خود بچه هاي س ك

درصد افزايش نيرو در سراسر كشورداشتيم.

ــته بود كه مرتضي سيگارش  ــال از انقلاب گذش چند س
را ترك كرد. 

ــود كه آقا امام  ــراي اين كار ذكر كرد اين ب ــي كه ب دليل
ــتند.  ــر بر اعمال و رفتار ما هس ــان در همه حال ناظ زم
دراين صورت من چطور ميتوانم در حضور ايشان سيگار 

بكشم؟ اين گونه بود كه ديگر هرگز لب به سيگار نزد.

ــت، از حد  ــئوليت هايي كه داش ــداد مس ــه تع ــا اين ك ب
توانايي هاي يك نفر خارج بود، ولي در خانه طوري بود 
ــاس نمي كردند و هيچ گاه  كه خانواده اش كمبودي احس
ــف نبودند.  ــرون از خانه، كوپن يا ص ــائل بي درگير مس
ــن دوران در همين  ــتر مطالعاتش را در اي مرتضي، بيش

صف ها انجام داد.  

ــي روايت فتح»  ــه فرهنگ ــال 1370 «موسس اواخر س

ــا به كار  ــد ت ــيس ش به فرمان رهبر معظم انقلاب تاس
ــاع مقدس  ــينمايي درباره دف ــتند و س ــازي مس فيلم س
بپردازد و تهيه مجموعه روايت فتح را كه بعد از پذيرش 
ــده بود، ادامه بدهد. ساختن فيلم مستند  قطعنامه رها ش
ــت سخت است.  جنگي در زماني كه جنگي در كار نيس
ــفر رفت تا روش كار را پيدا كند، تا اين  مرتضي چند س
كه آرام آرام دستش آمد كه چطور بايد بعد از جنگ فيلم 
ــادي از بچه ها  ــه كه در آن تعداد زي ــازد. قضيه فكّ بس
ــده بودند، شنيدني بود.  ــهيد و تعدادي هم مجروح ش ش
ــت با حس  آن روز داخل خود منطقه رفته بود. مي خواس
ــنا شود و بتواند كار كند. آن جا از مناطقي  آن منطقه آش

بودكه هنوز مينها پاك سازي نشده بودند. 
ــت يك مين  زير پايش و نفر بعدي، مهندس يزدان پرس
ــريان هاي اصلي پاي او را مي زند. چند  جهنده بود كه ش
ساعتي هم زنده بود و صحبت مي كرد. بچه هاي روايت 
ــا فكر مي كرديم آويني با يك عصا به  فتح مي گفتند: م
ــود و  روايت فتح مي آيد و احتمالا يك پايش قطع مي  ش
ــهيد بشود را نداشتيم. اما وقتي او  اصلاً تصور اين كه ش
ــانند، متوجه مي شوند  را به بيمارستان صحرايي مي رس
ــتر  ــت چون بيش كه كاري نمي توانند بكنند. رمقي نداش

خون از بدنش خارج شده بود.

ــتان علوم  ــابق فرهنگس دكتر داوري اردكاني رئيس س
ــاد دارد: «آويني و مرگ، بيگانه نبودند. مرگ چون  اعتق
ــك و ضعيف را  ــان هاي كوچ ــر و عظمت دارد، انس قه

ــت با مرگ، انس  ــوب مي كند، اما آن كه بزرگ اس مرع
ــاله «عبور از  ــه براي رس ــي در متني ك ــرد. آوين مي گي
ــت يونگر نوشت، در مورد مرگ چنين گفت:  خط» ارنس
ــت با غلبه بر  ــم اين ديو، يعني ديو قدرت، نخس «طلس
ــكند و سپس عشق، و اين دو آدمي  ترس از مرگ مي ش
ــت  ــوازم آن، كه عجب و كبر اس ــادي و ل را از خودبني

مي رهاند.»

رهبر معظم انقلاب درباره شهادت مرتضي آويني فرمود: 
ــهيد را با پيغمبر محشور كند.  «خداوند إن شااالله اين ش
من حقيقتاً نمي دانم چطور مي شود انسان احساساتش را 
ــر كند؟ چون در دل  ــك چنين مواقعي بيان و تعبي در ي
ــان يك جور احساس نيست. در حادثه شهادتي مثل  انس
ــهادت اين شهيد عزيز، چندين احساس با هم هست.  ش
ــاس غم و تاسف است از نداشتن كسي مثل  يكي احس
ــيدمرتضي آويني؛ اما چندين احساس ديگرهم با اين  س
ــت كه تفكيك آن ها از هم ديگر و بازشناسي  همراه اس

هر يك و بيان كردن آن ها كار بسيار مشكلي است.»

ــراي گفتن نمانده  ــا مرتضي، «ديگر چيزي ب به قول آق
است، جز آن كه ما خسته نشده ايم و اگر باز جنگي پيش 
بيايد كه پاي انقلاب اسلامي در ميان باشد، ما حاضريم. 
ــك «مرد» آن  ــن روزهاي زندگي ي ــد! زنده تري مي داني
روزهايي است كه در مبارزه مي گذراند، زندگي در تقابل 

با مرگ است كه خودش را نشان مي دهد.»
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